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تأملی بر انگاره  »فروپاشی اجتماعی ایران«

فرضیه ای برساخته یا واقعی؟

 شنبه 25 دی 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7824

به باور صاحبنظران »فروپاشی اجتماعی« عبارت است 
از درهم ریختگی، سست شــدن و سپس فروریختن یک 
جامعه پیچیده انســانی از راه نابــودی هویت فرهنگی و 
درهم  جوشی اجتماعی-اقتصادی، درماندگی خدمات 
اجتماعــی و رشــد غیرقابــل کنتــرل خشــونت. در واقع 
جوامع انسانی ســامانه های پیچیده ای، مانند پدیده های 
اقتصادی، محیط   زیستی، جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی 
هســتند که توانایی شتاب بخشــی دومینووار در فروپاشی 
دارنــد. »فروپاشــی اجتماعــی« می توانــد بواســطه یک 
عامل برجســته یا مجموعــه ای عوامل هم افــزا رخ دهد. 
گاه حتی یک فاجعه محیط  زیســتی، مانند تغییرات آب 
و هوایی و بحران کمبود آب شــیرین، به فروپاشی جامعه 
کمک می کنــد. همچنین عوامــل دیگری ماننــد تراکم و 
ازدیــاد جمعیت بیــش از ظرفیت اکولوژیــک منابع نیز 
بســتر فروپاشی اجتماعی شــده یا فروپاشــی آن را شتاب 
می بخشــند. گاه طبقات فرودســت زیر ســتم، در واکنش 
بــه نابرابری هــای بزرگ و فســاد آشــکار حکومــت، که با 
عدم وفاداری به نظام سیاســی مســتقر ترکیب شده اند، 
اقدام به شــورش و به دســت گرفتن قــدرت می کنند تا از 
طریق انقــاب، ثــروت را از چنگ اقلیت متمــول خارج 
سازند. اگرچه تمام این جمات، توصیفی از »فروپاشی« 
به حســاب می آینــد و بــه لحاظ نظــری برخــی متفکران 
معیارهایی را برای فروپاشــی اجتماعی ارائه داده اند، اما 
هیچکس نمی داند کــه یک »وضعیت فروپاشــیده« در 
عمل دقیقاً چه وضعیتی است یا چه زمانی می توان گفت 
کــه رخ داده یا در آســتانه رخ دادن اســت. به همین دلیل 
»اظهارنظرها درباره فروپاشی« اغلب جنبه رسانه ای دارد 
تا جنبه علمی و آکادمیک. انگاره »فروپاشی« در ایران از دو 
دهه پیش به طور مشخص در رسانه ها مطرح شده است و 
معمولاً طیــف خاصی از افراد پیش برنــده آن بوده اند که 
اغلب مرتبط با جریان هــای اصاح طلب  یا جریان های 
غیرهمراســتا بــا حاکمیت سیاســی جمهوری اســامی 
هســتند. به بــاور این عــده، فروپاشــی در ابعــاد مختلف 
اقتصادی، سیاســی و اجتماعی در حال رخ دادن است  یا 
در آینــده ای نزدیک رخ می دهد؛ در این میان »فروپاشــی 
فروپاشــی ها  ســایر  از  مختلــف  دلایــل  بــه  اجتماعــی« 
برجسته تر شــده و بیشــتر مورد توجه و تحلیل قرار گرفته 
است. در جستار پیش رو، سعی شده به طور خاصه به این 
موضوع و انعکاس آن در رسانه ها پرداخته شود. چه این 
انگاره غیرواقعی و برساخته باشد و چه واقعی و درست، 
پرداختن به آن ضروری اســت؛ زیرا اگر غیرواقعی باشد، 
تــاش برای واقعــی جلــوه دادن آن می توانــد به خودی 
وضعیت را در همان راســتا پیش برد و اگر هم، این انگاره 
واقعیت داشته باشــد، ضروری اســت تا برای جلوگیری 
از وقوع نهایی آن چاره ای اندیشیده شود؛ البته تأکید این 
جستار بر »غیرواقعی بودن این انگاره است« که نویسنده، 
ایــن انگاره و طــرح آن را صرفاً ادراک ســازی رســانه ای در 

راستای پیشبرد مقاصد سیاسی توصیف می کند.
ë مفهوم فروپاشی

»فروپاشــی« به سه معنا در عرصه عمومی ایران به 
کار می رود؛ نخســت، به معنای »فروپاشــی اجتماعی« 
اســت. براســاس ایــن دیــدگاه، جامعــه ایــران در خطر 
و در معــرض فروپاشــی اجتماعــی اســت، زیــرا در ایــن 
جامعه آن دســته از نهادهــای اجتماعی که امر »کنترل 
اجتماعی« را به عهــده دارند )مانند نهادهای خانواده، 
مذهب، آموزش، قضا و امنیت( بدرســتی کار نمی کنند 
و ارزش هــا و هنجارهــا در جامعــه مراعات نمی شــود و 
انحراف ها و آسیب های اجتماعی رواج پیدا کرده است. 
لذا در چنین جامعه ای شاخص هایی چون میزان رشد 
فزاینــده اعتیاد، خودکشــی، جــرم و جنایت، خشــونت 
خانوادگــی، سســتی در روابط خانــواده، طلاق، فحشــا، 
کودکان و زنان بی سرپرســت، بیماران هپاتیتی و ایدزی، 
بی اعتمادی فزاینده در زندگی روزمره و بیکاری بسیار بالا 
اســت. از این رو، گفته می شود چنین جامعه ای درست 

کار نمی کند و فروپاشیده است.
دوم، فروپاشی به معنای »گسیختگی وحدت ملی« 
)و ســرزمینی( اســت. در ایــن دیدگاه فروپاشــی ناظر به 
نابســامانی های اجتماعی نیســت، بلکه گفته می شــود 
بــا توجه به نارضایتی های موجود در میــان اقوام ایرانی 
به خاطر تبعیض هــای فرهنگی، اقتصادی و سیاســی، 
امکانات جدید هویت یابی در جهان جهانی شــده برای 
اقوام محذوف، فشــارهای مستمر بین المللی و حقوق 
بشــری بر حکومت، امکان بالا گرفتن بحــران در برخی 
مناطــق را زیــاد می کنــد. بــه بیــان دیگــر، در ایــن معنا 
فروپاشــی به معنای به هم ریختگی قومی - ملی ایران 

است.
سوم، فروپاشی به معنای »فروپاشی سیاسی و افول 
اقتدار حکومت مرکزی« اســت. براســاس ایــن دیدگاه، 
نظام سیاسی ایران از داخل و خارج در معرض فشارهای 
اساسی است و با کسری مشروعیت روبه رو است. مزایای 
حکومت برای همه نیست و راهبردهای بنیانی درمانگر 
آســیب های اجتماعی را در دســتور کار ندارد. در صورت 
تداوم این وضع، جامعه ایران با »وضعیت بی دولتی« 
و »ناامنی های مستمر« روبه رو می شود و تا استقرار نظام 
جدیــد هزینه های ســنگینی بر کشــور و جامعه تحمیل 
خواهد شــد. در این دیدگاه، منظور از فروپاشی گسترش 
فزاینده آســیب های اجتماعی یــا نارضایتی های قومی 
نیســت، بلکــه توجه اصلــی بر هــرج و مــرج و ناامنی ها 
در شــرایط بی دولتی احتمالــی در جامعه ایران اســت.
)جلایی پور، ح. 1385. فروپاشی یا آشفتگی اجتماعی در 
ایران 1384–1376. مجله جامعه شناسی ایران، 7)3(، 

).75-59
ë دیدگاه های موافق

رســانه ها  در  شــده  منعکــس   دیدگاه هــای  عمــده 
فروپاشــی  انــگاره  موافقــان  دیدگاه هــای  دربرگیرنــده 
اجتماعی است که البته موافقان با رویکردهای مختلفی 
بدان پرداخته اند. اهم این رویکردها را می توان به صورت 

زیر دسته بندی کرد:
1- رویکرد »اقتصادی« به فروپاشی اجتماعی

ایــن رویکرد، از یک ســو معتقد اســت که مشــکلات 
اقتصــادی امــروز ایــران باعــث مشــکلات اجتماعــی و 
حرکت به ســوی فروپاشی اجتماعی شــده اند و از سوی 
دیگر، حل این مشکلات اقتصادی را جز با حل مشکلات 
و آسیب های اجتماعی ممکن نمی دانند. صاحبنظرانی 
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کــه از ایــن رویکــرد بــه موضــوع فروپاشــی اجتماعــی 
می نگرند، بخش اعظم مشکلات اجتماعی را برخاسته 

از »ناکارآمدی اقتصادی نظام سیاسی« می دانند.
2. رویکرد »فرهنگی و هویتی« به فروپاشی اجتماعی

صاحبنظرانــی که بــا رویکــرد فرهنگی از فروپاشــی 
اجتماعی صحبت می کنند، نظام های ارزشــی، هویتی 
و فرهنگی جامعــه را مدنظر قرار می دهنــد و عمدتاً بر 
احســاس »انســجام« و »وفاق ملــی« تأکیــد دارند. این 
دسته از صاحبنظران عمدتاً بر احساسات مشترک بین 
اعضای جامعه که »ملت« را تشکیل می دهند متمرکز 
می شــوند و معتقدنــد بــه میزانــی کــه این احساســات 
مشــترک و همگــرا بیشــتر باشــند، جامعه از فروپاشــی 
مصــون اســت و در صورتی که این احساســات کمرنگ 

شوند، جامعه در خطر فروپاشی خواهد بود.
3. رویکرد »سیاسی« به فروپاشی اجتماعی

رویکــرد سیاســی بــه فروپاشــی اجتماعــی بــدان 
معنا اســت که صاحبنظــران علل و عوامل سیاســی 
را در حرکت به ســمت فروپاشــی اجتماعی دخیل و 
تعیین کننده بدانند. این دسته از صاحبنظران، عمدتاً 
فعالان و تحلیلگران سیاســی هستند که سعی دارند 
از طریــق جــا انداختــن انــگاره فروپاشــی اجتماعی، 
بــه نتایــج سیاســی دربــاره نظــام سیاســی برســند و 
در نهایــت آن را دخیــل بداننــد. ایــن دســته عمدتــاً 

فروپاشــی را به عنوان یک انــگاره کلی دنبال می کنند 
کــه در آینــده در ســطوح مختلــف از جملــه اقتصاد، 
جامعه و سیاست رخ خواهد داد. در رویکرد سیاسی، 
مسأله مشارکت سیاسی اقشار مختلف و نسبت آنها 
بــا نظام سیاســی امــری مهم دانســته می شــود و به 
میزانی که این مشــارکت کاهش پیدا کنــد و یا از تنوع 
جریان ها و گروه های سیاسی در ساختار قدرت کاسته 
شــود، فاصله جامعه از حکومت بیشتر شده و انگاره 

فروپاشی اجتماعی تقویت خواهد شد.
4. رویکرد »اجتماعی« به فروپاشی اجتماعی

در رویکــرد اجتماعی، علل و عوامل اجتماعی مورد 
توجــه قــرار می گیرنــد. صاحب نظــران مربــوط بــه این 
دســته عمدتاً به آسیب های اجتماعی نظیر وقوع جرم 
و مجازات، افزایش بزه، خشــونت اجتماعــی و مواردی 
از این دســت توجه دارند و میزان وقوع این آســیب ها را 
با حرکت در مسیر فروپاشی اجتماعی مرتبط می دانند. 
این دسته معتقدند جامعه ای که در مسیر فروپاشی قرار 
دارد، افزایش بی ســابقه وقوع جرم را به خود می بیند و 
آمارهایــی نظیر اعتیــاد، قتل و خودکشــی در آن به طرز 
قابل  توجهی افزایش پیدا می کند. به نظر می رســد این 
دسته از صاحبنظران بیشتر از سایرین در رسانه ها حضور 
پیدا می کنند و منطق آنان نیز نسبت به سه دسته دیگر 

ذکر شده بیشتر قابل  توجه است.
ë دیدگاه های مخالف

دیدگاه های مخالف با انگاره فروپاشــی اجتماعی را 
می توان به طور کلی به دو دسته تقسیم کرد:

1.دیدگاه های کاماً مخالف
دیدگاه های کاملاً مخالف با فروپاشی اجتماعی ناظر 
به دیدگاه  کسانی است که نه تنها فروپاشی اجتماعی را 

قبول ندارند بلکه جامعه را در مســیر تحول و پیشرفت 
می بینند. این دســته البته بی اطلاع از برخی مشــکلات 
اجتماعی و اتفاقات نامطلوب نیستند، اما معتقدند که 
تمــام جامعه را باید دید و نمی توان صرفاً با اســتناد به 
چنــد رویداد تلخ و ناگــوار، آن را بــه کل جامعه تعمیم 
داد. در این دیدگاه، در عین وجود آسیب های اجتماعی، 
نقاط قوت و فرصت هایی مانند »ایثارها« و »فداکاری ها« 
نیز وجود دارد که نباید از آنها غافل بود. همچنین وجود 
بســترهای مذهبی و اعتقادی در جامعه و فرهنگ های 
قومی و محلی از جمله فرصت هایی هستند که مانع از 

فروپاشی اجتماعی می شوند.
2. دیدگاه های قائل به »آشفتگی اجتماعی«

قائلان به این دیدگاه، معتقدند واژه »فروپاشی« در 
تجزیه و تحلیل اوضاع کنونی ایران کاربرد دقیقی نیست. 
در معنای نخســت که »فروپاشــی اجتماعی« اســت به 
رشــد فزاینده آسیب های اجتماعی اشــاره دارد که بهتر 
اســت به جای فروپاشــی اجتماعــی از واژه »آشــفتگی« 
و »گســیختگی« اجتماعی استفاده شــود. قائلان به این 
دیــدگاه همچنین معتقدند که فروپاشــی اجتماعی در 
معنای دوم به خطر گسست قومی در ایران اشاره دارد. 
در این مورد بهتر است به جای واژه فروپاشی اجتماعی 
از مفهوم »خطر گسیختگی در یکپارچگی ملی« استفاده 
شود. در نهایت، این دسته معتقدند که در معنای سوم 

فروپاشــی که اشــاره به فروپاشــی سیاســی و افول اقتدار 
حکومت مرکزی دارد نیز به کار بردن کلمه »فروپاشی« 
واژه دقیقی نیست و بهتر است از آن با عنوان »وضعیت 

بی دولتی« یاد شود.
ë بازتاب های رسانه ای

»انگاره فروپاشی اجتماعی« از سوی صاحب نظران 
و چهره های برجسته رسانه ای با رویکردهای مختلف در 
رسانه ها منعکس شده اســت. از جمله می توان به این 

موارد اشاره کرد:
مقصــود فراســتخواه، جامعه شــناس، از مخالفــان 
فروپاشــی اجتماعــی در جامعــه ایران اســت: »جامعه 
ایــران جامعــه هنــوز زنــده ای هســت و به نظــرم دچار 
فروپاشی اجتماعی نیز نیست. واژه فروپاشی اجتماعی 
از آن واژه هایــی اســت کــه شــاید برخــی از دلســوزان به 
کار می برنــد؛ مثــل جناب دکتر حاتــم قــادری... ولی به 
نظــر من در ایران نمی شــود گفت فروپاشــی اجتماعی 
اتفــاق می افتد. کســانی کــه مثــل ایشــان از واژه و تعبیر 
فروپاشــی اجتماعی اســتفاده می کننــد، می خواهند به 
شکل اغراق آمیز نگرانی خود را نسبت به آینده جامعه 
بیان کنند؛ چون جامعه ایران واقعاً خودش را سرپا نگه 
می دارد. جریان های مهمی در زندگی این جامعه وجود 
دارد که مانع فروپاشی اجتماعی این جامعه می شود.« 

)روزنامه شرق، تیر 1400(
معتقــد  علوم سیاســی،  اســتاد  قــادری،  حاتــم 
است:»فروپاشی اجتماعی در ضمیر مردم اتفاق افتاده؛ 
مردم حاضر نیســتند بــا این حکومت صلح کننــد...در 
ایران سیاست مدنی و سیاست ورزی اجتماعی مدت ها 
است در محاق است. وقتی سیاست های شما در داخل 
به سمت امنیتی شدن و در خارج به سمت نظامی شدن 

مــی رود، طبیعی اســت کــه نظامیان قــدرت می گیرند. 
وقتی نگاه ها و مطالباتشان مدام مردم را از یکدیگر دور 
کنــد و به دلایل گوناگــون نخواهند کنار هم زندگی کنند، 
معنایش این است که فروپاشی اجتماعی کلید خورده 

است.« )گفت وگو با بی بی سی فارسی، آبان 1399(
احمد بخارایی، جامعه شــناس، می گوید: »در حال 
حاضــر بحــران اقتصــادی در ایــران ناشــی از فروپاشــی 
اجتماعی اســت... بحران اقتصادی که امروز وجود دارد 
یک بعد سیاســی و یک بعد فرهنگی دارد... جامعه در 
یک سراشــیبی فروپاشــی اجتماعی قرار گرفته اســت.« 

)اقتصاد پویا، خرداد 1400(
محمدرضــا محبوب فــر، جامعه شــناس سیاســی، 
معتقد اســت: »اکنون تبعات اقتصــادی کرونا و در پس 
آن، تبعــات اجتماعی بیماری در کشــور نمایان شــده و 
فروپاشی اقتصادی و سپس فروپاشی اجتماعی در آینده 
نزدیک غیرقابل اجتناب خواهد بــود.« )روزنامه جهان 

صنعت، اردیبهشت 1399(
سعید معیدفر، جامعه شــناس، تأکید می کند: »نوع 
سوم خودکشی که می تواند شرایط امروز ایران را بخوبی 
تعریــف کند، خودکشــی تحت تأثیر شــرایط نابســامان 
اجتماعی اســت که به »خودکشی نابســامانی« مشهور 
است. این خودکشی زمانی اتفاق می افتد که یک جامعه 
درگیــر یــک »فروپاشــی اجتماعی« اســت... خودکشــی 
ناشــی از نابســامانی را تنهــا در جوامعــی داریــم کــه در 
آنها فروپاشــی اجتماعی و اقتصــادی رخ داده اســت.« 

)یورونیوز، مهر 1399(
سعید حجاریان، تحلیلگر سیاســی، عنوان می کند: 
»مادامی که فروپاشــی سیاسی رخ نداده است، می توان 
از فروپاشی اجتماعی جلوگیری کرد. اما اگر نظام سیاسی 
فروبپاشد، امکان کنترل و مدیریت جامعه وجود ندارد. 
برای جلوگیــری از فروپاشــی اجتماعــی، حکومت باید 
بیش از پیش نرمش نشان دهد.«)ایران آنلاین، شهریور 

)1397
محمدصادق کوشــکی، استاد دانشــگاه، بر این باور 
اســت: »چاره اندیشی جدی برای مقابله با بی حجابی 
و بی عفتــی بنیان کــن، ترویــج و تشــویق جامعــه بــه 
رعایت اخلاق دینی و ضوابط شــرعی در امور جنســی 
و... گوشــه هایی از اقدامــات ضروری بــرای نجات نهاد 
خانــواده در ایــران امروزند؛ اقداماتــی که بی اعتنایی به 
آنهــا ثمــره ای جــز مواجهه بــا فروپاشــی اجتماعی در 
آینده ای نه چندان دور نخواهد داشت!« )مجله پاسدار 

اسلام، آبان 1392(
حمیدرضــا جایی پــور، جامعه شــناس، می گوید: 
»آقای عباس عبدی از واژه فروپاشی اجتماعی استفاده 
کردنــد. آن واژه دارد مخاطــب را ارجــاع می دهــد کــه 
نهادهــای اصلــی جامعــه خــوب کار نمی کننــد و اگــر 
یک جامعــه ای نهادهــای اصلی اش خــوب کار نکند، 
آن وقــت جامعه دیگر هویتش از دســت مــی رود. من 
واژه فروپاشــی را بــه کار نمی بــرم، از واژه »آشــفتگی 
اجتماعــیsocial anomie« اســتفاده می کنــم کــه هم 
در جامعه شناسی ریشــه دار است و همه جوامع هم با 
آن روبــه رو هســتند؛ جامعه ما هم با آن روبه رو اســت. 
مــن با این بحث خیلی همراه نیســتم که دائم بر ســر 
این جامعه بزنیم... وقتی شــما می گویید فروپاشیده، 
مثل پزشکی اســت که بگوید این بدن مرده است؛ ]در 
آن صــورت[ دیگر کاری نمی شــود کرد... فروپاشــی که 
می گویید انگار جامعه قدرت تحرک، بازسازی و ترمیم 
ندارد. جامعه  را آدم ها تشــکیل داده اند. آدم ها مرتب 
تأثیــر می پذیرنــد. در جامعــه ما مثــلاً 15 ســال بعد از 
مشروطه شرایط را ببینید همه فکر می کردند همه چیز 
تمام شــد ولی این جامعه دوباره خودش را ســاخت و 
جلو آمد...فروپاشی اجتماعی یک سخن سنگینی است 
و راحت نمی شود ]به کارش برد[.« )گفت وگو در برنامه 

زاویه، مهر 1397(
عبــاس عبــدی، تحلیلگــر سیاســی، معتقد اســت: 
»درباره اینکه گفته می شــود جامعه در مسیر فروپاشی 
اجتماعی است، من از گذشته و از حدود 1۵ سال پیش 
معتقد بودم که شــاخص های ما این را نشان می دهد؛ 
امــا چرا فروپاشــی رخ نمی داد؟ اتحاد شــکلی به دلیل 
قدرت دولت بود. دولت، قدرت داشــت و می توانســت 

این ســاختمان را حفظ کند؛ علیرغم اینکه ســاختمان 
به لحاظ ذاتی و نیروهای داخلی خود قابل حفظ کردن 
نبود و دیگر نهادهای مختلفش آنقدر قدرت و اثرگذاری 
نداشتند که بتوانند خود و جامعه را حفظ کنند بنابراین 
تنهــا دولت بود که با اتکا به قدرت ســخت افزاری خود، 
جامعــه را حفظ می کــرد. در حال حاضــر، این قدرت و 
وضعیــت تضعیف شــده و دولت نمی توانــد در آینده 
نزدیــک حتی ایــن کار را انجــام دهد. بنابرایــن تنها راه 
این اســت که یک بازســازی جدی در ساخت سیاسی و 
اجتماعی ایران صورت گیرد و نهادهای مختلف، بطور 
مشــخص نهاد رسانه و عدالت، بازســازی جدی شوند. 
بنابراین اینکه این جامعه با شــیوه های گذشته و سنتی 
حفــظ شــود دیگــر امکان پذیر نیســت. مگــر اینکه یک 
بازسازی جدی انجام شود اما اینکه فکر می کنیم، حفظ 
نمی شود و فرو می ریزد منظور امروز و فردا نیست و این 
برحسب اتفاقاتی اســت که می تواند به وجود بیاید. در 

اصل ماجرا شکی وجود ندارد.« )شفقنا، اسفند 1396(
حســین کچویــان، اســتاد دانشــگاه، تأکیــد می کند: 
»مســأله فروپاشــی تقریبــاً 40 ســال اســت بــه اشــکال 
مختلف طرح می شود. نخستین بار در دوران اصلاحات 
بــود کــه آقای عباس عبدی این مســأله را مطــرح کرد و 
اکنون 18-17 ســال اســت که اتفاقی رخ نداده و در سایه 
مشــکلات اخیر موجود در جامعه اســت که زمینه برای 
بازســازی این تئوری فراهم شــده اســت. نظریه ای را که 
به دلایل تجربی شکســت خورده اســت، با این استدلال 
که ما نگفتیم همین الان اتفاق می افتد و ممکن اســت 
فردا یا ســال بعــد اتفاق بیفتد، دوبــاره مطرح می کنند. 
البتــه در این موقعیت یکی دو گروه دیگر هم این بحث 
را مطرح کرده اند. یکی آقای حســام الدین آشنا و برخی 
بــه اصطــلاح مطالعاتــی کــه از ســوی مرکــز تحقیقات 
استراتژیک منتشر شده است. دیگری هم آقای محمود 
احمدی نژاد و مجموعه ها و افراد مرتبط با او. نکته جالب 
این اســت که این ایده توســط کسانی مطرح می شود که 
یا زمانی خود در قدرت بوده اند و الان قدرت را از دســت 
داده اند  یا می خواهند با این حرف کل قدرت حاکمیت 
را در اختیــار بگیرند. به عبارت بهتر طرح این ایده کاملًا 
مبتنی بر ادله سیاســی اســت و پشــتوانه نظری ندارد.« 

)برنامه زاویه، مرداد 1397(
عباس آخوندی، استاد دانشگاه و وزیر راه و شهرسازی 
دولــت یازدهــم و دوازدهم، می گویــد: »علیرغم تأکید 
مقام های رســمی کشــور و همچنین نهادهــای مرجع 
اصلاح طلبــی مبنی بر ضــرورت شــرکت در انتخابات، 
اکثریت واجدان شــرایط به صندوق رأی پشــت کردند. 
بی گمــان ایــن پدیــده ای اســت که بــرای صلــح و امید 
اجتماعــی زیانبار اســت. خصلت عمومــی دولت های 
ناشــی از اراده  اقلیــت، اغلــب تقدیــسِ خــود و نفــی 
دیگران، کاربســتِ زور به نــام اقتدار و ایجادِ محدودیت 
بــرای شــهروندان به نام نظم اســت. هماننــد آنچه در 
مجلس در وضعیت جاری می بینیم. در این بســتر، نه  
تنها نمی توان انتظار تحقق توسعه داشت بلکه باید در 
انتظار فروپاشی اجتماعی، انحطاط اخلاقی، مهاجرت، 
فقر و خشونت اجتماعی در رفتارهای روزانه مردم بود. 
از این رو، این قلم نگران ایران است.« )روزنامه اعتماد، 

تیر 1400(
آذر منصوری، فعال سیاســی، می نویســد: »مجمع 
جهانــی اقتصــاد در آخریــن گــزارش ســالانه شــکاف 
جنســیتی خود اعلام کرده است که بر اثر شیوع ویروس 
مرگبار کرونا شــکاف جنســیتی در جهان عمیق تر شده 
اســت. طی این ســال ها ایــران جزو 10 کشــور آخــر بوده 
اســت. ایــن رتبه 1۵0 ایــران در بین 1۵۶ کشــور جهان به 
رغــم همه تلاش هایی اســت کــه معاونت امــور زنان و 
خانــواده در دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم بــه انجام 
رســانده است. این بدان معناســت که کشورهایی که در 
این گزارش از ما پیشی گرفته اند تلاش های بیشتری را در 
دســتورکار خود قرار داده اند. این تبعیض خود بسترساز 
انواع شکاف هایی خواهد بود که بیشترین مقاومت را نه 
تنها در برابر توســعه دموکراتیک بلکه در صورت تداوم 
و بی توجهی، فروپاشــی جامعه ایران را به دنبال خواهد 

داشت.« )یادداشت تلگرامی(
کمال اطهاری، پژوهشــگر  اقتصادی، چنین توصیف 

و  اجتماعــی  سیاســی،  ســاختاری  »بحــران  می کنــد: 
اقتصادی ایران نشان دهنده  این است که سد در آستانه 
شــکافته شدن اســت. چون بحران ساختاری به معنای 
زوال یک نظام است و تداوم آن به معنای فروپاشی آن«
محمدرضا زائری، کارشناس مذهبی، در توئیتر خود 
می نویســد: »نظام می ماند یا ســقوط می کند؟ پاسخم 
سیاسی نیست؛ شکل و ظاهر جمهوری اسلامی خواهد 
مانــد امــا فروپاشــی اجتماعــی قطعــی اســت. امــا چه 
ارزشی دارد که ساختار سیاسی بماند و دل های زیادی با 
حاکمیت نباشد؟ مثل خانواده هایی که به طلاق عاطفی 

مبتلا شده اند!«
حسن محدثی گیلوایی، جامعه شناس، به تعلقات 
سیاسی مطرح کنندگان نظریه فروپاشی اجتماعی اشاره 
می کند: »موضوع فروپاشــی اجتماعی متعلق به چند 
ســال اخیر نیســت بلکه به چنــد دهه قبــل برمی گردد. 
این مفهوم بســیار کلی و مبهم است، بار هنجاری دارد، 
آخرالزمانــی اســت و بــه علایق افــراد مطرح کننــده آن 
برمی   گــردد. افرادی کــه از این مفهوم صحبت می کنند 
فروپاشــی  مثــل  دارند.مفاهیمــی  سیاســی  تعلقــات 
اجتماعــی مفاهیمی فراحوزه ای هســتند که اشــکالات 
فراوانی دارند. اگر جامعه شــناس نگاهی علمی داشته 
باشــد به جای آنکه ســراغ این مفاهیــم برود ابتــدا وارد 
مباحــث زیرحــوزه ای، ســپس مفاهیــم حــوزه ای و در 
نهایت وارد مباحث فراحوزه ای می شود؛ چرا که مفاهیم 
فراحوزه ای مفاهیمی هســتند که انگار همه چیــز در آن 
می گنجد و هرکســی می تواند این مفاهیم را به ســمت 
علایــق و تعلقات خود بکشــاند و بازتفســیر کنــد. از این 
رو، این مفاهیم اصطلاحاتی علمی نیستند.«)نشست 

مجازی، مهر 1400( 
ë ماحظات و جمع بندی

1.از بین کســانی که قائل به درســتی انگاره فروپاشی 
اجتماعــی هســتند »رویکردهای سیاســی و اجتماعی« 
بیشــتر از ســایرین قابل توجه اند. در »رویکرد فرهنگی« 
صاحبنظران را به دو دســته می توان تقسیم کرد؛ دسته 
نخســت مذهبیون هســتند؛ یعنی کســانی که فروپاشی 
اجتماعــی را ناظر بــه از بین رفتن ســنت های فرهنگی 
ایرانــی و اســلامی می داننــد و علت اصلــی آن را هجوم 
فرهنگ بیگانــه غربی قلمداد می کنند. دســته دوم نیز 
کســانی هستند که نســبت به ارزش های فرهنگی نظام 
سیاسی و شیوه تبلیغ و تحکم آنها نقد دارند. این دسته 
معتقدند فرهنگ دســتوری و اجباری جز نتیجه عکس 
نخواهد داد و در نهایت به بی هویتی و فروپاشی جامعه 

خواهد انجامید.
2. القای انگاره فروپاشی اجتماعی به مناسبت های 
مختلــف و بــه ویــژه در مقاطعــی کــه قتل یــا جنایت یا 
جــرم جدید و دردناکی رخ می دهد در رســانه ها پررنگ 
می شــود. در چنیــن مواقعی تحلیلگــران بیان می کنند 
کــه این جنایــات و رویدادها خبــر از چیزی مــاورای آنها 
می دهد و ریشــه آنها را باید در فروپاشــی و سست شدن 

بنیان های اجتماعی جست وجو کرد.
3. دســته ای از مخالفان انگاره فروپاشــی اجتماعی 
معتقدند که باید میان وضعیت »آشفتگی اجتماعی« 
و »فروپاشــی اجتماعــی« تمایــز قائــل شــد. آشــفتگی 
اجتماعی به معنای نابسامانی جامعه و عدم کارآمدی 
الگوهای فرهنگی و ســنتی در مسائل جدید و به تبع آن 
به وجود آمدن بحران های اجتماعی و هویتی مسأله ای 
است که وجود دارد و نباید آن را نادیده گرفت. اما این به 
معنای وجود یک وضعیت کاملاً از هم گسیخته نیست 

که قابلیت ترمیم یا اصلاح نداشته باشد.
4. موافقان انگاره فروپاشــی اجتماعــی برای اثبات 
مدعای خود به مثال های متنوع و رویدادهای اجتماعی 
و اقتصادی مورد نظر خود اســتناد می کنند، اما نســبت 
بــه رویدادهایی که فرضیه آنهــا را تضعیف می کند و یا 
در تضــاد با آن اســت، تحلیــل از خود ارائــه نمی دهند. 
برای نمونه این دسته در برابر رویدادهایی چون حضور 
پررنگ مردم در تشییع سردار سلیمانی، فداکاری هایی 
همچــون ماجرای علی لندی و ایثارهــا و فداکاری هایی 
نظیــر این موارد تحلیلی ندارند. این در حالی اســت که 
این موارد به صراحت ناقض مدعای آنان است و اگر آن 

را به کلی زیر سؤال نبرد، حداقل تضعیف کرده است.

حسین کچویان: نخستین  بار در دوران اصاحات بود که آقای عباس عبدی 
فروپاشی اجتماعی را مطرح کرد و اکنون 18-17 سال است که اتفاقی رخ 

نداده است. این ایده توسط کسانی مطرح می شود که یا زمانی خود در قدرت 
بوده اند و الان قدرت را از دست داده اند و یا می خواهند با این حرف کل قدرت 
حاکمیت را در اختیار بگیرند. به عبارت بهتر طرح این ایده کاماً مبتنی بر ادله 

سیاسی است و پشتوانه نظری ندارد.

مقصود فراستخواه: جامعه ایران جامعه هنوز زنده ای است و دچار فروپاشی 
اجتماعی  نیست. کسانی که از واژه و تعبیر فروپاشی اجتماعی استفاده 

می کنند، می خواهند به شکل اغراق آمیز نگرانی خود را نسبت به آینده 
جامعه بیان کنند. جریان های مهمی در زندگی این جامعه وجود دارد که مانع 

فروپاشی اجتماعی این جامعه می شود.

ایلیاداوودی


